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 بررسی حروف معانی در عربی و فارسی
  سید حمید طبیبیان*
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

 چکیده
هـا و   اگرچه این گروه از کلمات در شمار، نـسبت بـه اسـم   . حروف یکی از اقسام کلمه در زبان عربی و فارسی است    

 بـسیار  ،نماي نحوي کلمـات   لیکن به عنوان نقش؛ندها کمترند و استقلال معنایی ندار   هاي واژه  ها و دیگر گونه    فعل
حروف چه در زبان عربی و . روند کار می ها براي پیوند دادن میان کلمات و جملات به گونه واژه ، زیرا این  اند  پراهمیت

. سـازند  چه در زبان فارسی از یک ویژگی برخوردارند و آن ایـن اسـت کـه نقـش واژة پـس از خـود را روشـن مـی               
ان که حروف جارة عربی اسم پس از خود را مجرور کرده به آن نقش زمانی، مکـانی، تبعیـضی و ماننـد آن               س این به
. دهند دهند، حروف اضافۀ فارسی نیز اسم پس از خود را به عنوان متمم نقش بخشیده به آن معانی گوناگون می     می

 اسم پس از خـود را نقـش معطـوفی یـا در     حروف ندا در هر دو زبان اسم پس از خود را نقش منادایی و حروف ربط 
هاي کـاربردي حـروف را در هـر دو     نگارنده در این مقاله روش. دهند اصطلاح دستورنویسان نو، نقش همپایگی می   

ها بر خوانندگان ارجمنـد روشـن گـردد و پـرده از برخـی       زبان با هم برابر نهاده است تا وجوه اشتراك و اختلاف آن  
 .کمتر مورد توجه دستورنویسان بوده است، برداشته شودزوایاي تاریک زبان که 

، قید، نـشانۀ نـدا،   )حروف ربط(نماي پیوند  ، نقش)حروف اضافه(نماي متمم  حروف، حروف معانی، نقش  : ها کلیدواژه
 .صوت یا شبه جمله

Arabic and Persian Equivalents of Meaning Particles 

Seyyed Hamid Tabibian, Ph.D. 
Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature 
Research Institute of Humanities and Cultural Studies 

Abstract 
Particles are kinds of words in Arabic and Persian language. Although the number of 
this group of words is less than the numbers of noun, verb, and other groups of words 
and that they have no independent meaning, they play a significant role in the syntax of 
the words since such words bring about connections between the words and sentences. 
Particles in both Arabic and Persian language explain the function of their following 
words so that the Arabic prepositions place their following nouns in the oblique case 
and make them a temporal, local, distinctive, and similar functions. Persian 
prepositions also make complementary form of their following nouns with different 
meanings. Interjections in both languages make an interjectionary function of their 
following nouns, and conjunctions make a reciprocal function or coequality in the 
terminology of the modern grammarians, of their following nouns. In the present article, 
the writer compares practical methods of the particles in both languages with an aim to 
explain its readers the similarities and differences in them and to unveil some dark 
corners and obscurities in the language not taken enough heed by grammarians.  
Keywords: Particles, Meaning particles, Prepositions, Conjunctions, Adverb, Interjectio-

nary sign, Interjection or Clauses. 
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 مقدمه
شدنشان به   ها تنها از راه اضافه  کلماتی هستند مبنی و معنی آن،حروف معانی در زبان عربی

در این » إلَی«و » من«گردد و به تنهایی معنی مستقل ندارند مانند  اسم یا فعل روشن می
 . »از بصره تا کوفه رفتم: سرْت منَ البصرهَ الَی الکُوفَه«: نمونه

نما   و در دستورهاي نو نقش؛ را در دستورهاي قدیم زبان فارسی حروفحروف معانی
 . گردد  زیرا به وسیلۀ این حروف است که نقش کلمات در جمله روشن می؛نامند می

 .ها را از حروف هجا جدا سازند اند تا آن  نام خواندهبه اینحروف معانی را از آن جهت 
 

 :اقسام حروف معانی
 :عبارتند ازها که  حروف ویژة اسم

 
 الف ـ حروف جرّ 

 : اند این حروف در بیت زیر آمده
 رب حاشا منْ عدا فی عنْ علَی حتَّی إِلَی واو و منذُْ و مذْخَلا لام و  کاف و تا و و با

 .»بسا مردي که ایستاده است: رب رجلٍ قائم: براي نمونه گوییم
»كلَدنْ بلُ عحر َ شب : سهرْت اللَّیلهَ حتَّی السحرِ«. »کنم از شهر تو کوچ میبه زودي : سأً

فُصلَ «. »ام او را از روز یکشنبه ندیده: ما رأَ ًیتهُ مذْ یومِ الأَحد«. »را تا بامداد بیدار ماندم
دیحاشا ز َا أودع ْَخَلاَ أ و قاضیان از کار برکنار شدند به جز زید: القُضاه«. 

م برابرند با حروف اضافه یا نقش» رب«ن حروف در فارسی به جز ای زیرا بر سر ؛نماي متم 
م می اسم در می نْ، خلا «. سازند آیند و آن را متمنِْ و عذْ و منذُْ و مباء، تاء و واو، کاف، لام، م

واو قسم، مانند، به، «به ترتیب با حروف اضافۀ سادة » و عدا و حاشا، فی، علَی، حتَّی و إلَی
در بیت زیر از سعدي حرف اضافۀ ساده » جز«براي نمونه . برابر است» جز، در، بر، تا براي، از،
 :است

 ؟صد شیخ و زاهد از سر راه خدا که برد  جز چشم تو که فتنۀ قتاّل عالم است
 )544: 1368سعدي (

به جز و به غیر و به «رکّب ِبه ترتیب با حروف اضافۀ م» عدا و حاشا، لام، إلَی خَلاَ و«و 
در ابیات زیر از مولوي حرف » از براي« براي نمونه. برابر است» جز از، از براي، به سوي

 :اضافۀ مرکّب است
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 ودــش هنـه را آورده بودنــعرض ودـل انــدر خانۀ تاریک بــپی
 کسی هر شد اندر آن ظلمت همی یــردم بسـاز براي دیدنش م

 )445: 1350رومی (
 :در بیت زیر از منوچهري» به جزاز«همچنین 

 شاهی که شکارش به جز از شیر نباشد  نباشدرشاهی که بر او هیچ ملک چی
 )»جز«نامۀ دهخدا، ذیل  به نقل از لغت(

»برودکی گوید. برابر است» بسا«در زبان فارسی با قید مقدار » ر: 
  روز تو آرزومند استبسا کسا که به به روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار

 )453: 1958رودکی (
 

 ب ـ حروف قسم 
 .»به خدا سوگند: تاَللّه. باِللّه. واللّه«مانند » واو. تاء. باء«

 : گویدمولوي. براي سوگند برابرند» به«این حروف در زبان فارسی با حرف اضافۀ 
  بود به خداچو گیرد او به کنارم چه خوش چو اندر آید یارم چو خوش بود به خدا

 )1/130: 1368رومی (
 .در زبان فارسی با همان صورت عربی خود، کاربرد دارد» واللهّ «

 :مسعود سعد گوید
 د بهتانمـــی نهنــره همــر خیــب رگ یوسفم وااللهـــو گـــواللهّ که چ

 )353: تا.مسعود سعد، بی(
 

 پ ـ حروف استثناء
 .»گروه آمدند به جز زید: قام القًوم إلاّ زیداً«مانند . »به جز .مگر: إلّا، خَلَا، عدا و حاشا«

 .» به جز زید،قاضیان بر کنار شدند: أ وً عدا أ وَ حاشا زید فُصلَ القُضاه خلاَ
به «و حروف اضافۀ مرکّبِ » مگر، جز، غیر«این حروف در فارسی با حروف اضافۀ سادة 

 . ندبراي استثنا برابر» از غیر.  به غیر.جز
 :فردوسی گوید

 ور زالــور پـر نامــمگر پرهن به گیتی نداري کسی را همال 
 )3/1439: 1344فردوسی (

 : زیر گویدبیتحافظ در 
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 گیرد دهم پندش ولیکن در نمی زهر در می گیرد دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی
 )201: 1363حافظ (

 : وحشی گوید
 یک گرفتار از این جمله که هستند نبود د نبودبن کس در آن سلسله غیر از من و دل

 )206: 1354همایی (
 ت ـ حروف ندا

ف« : مانند. »ایا.  اي:هیا و وا. أیا. أ يًَ. آ. یا. ً أ« وسخذُْ هذا  أ ً«. »اي یوسف: یا ی مخاد َي
غهْ إلَی فُلانٍ لو أب برسانخدمت این کتاب را بگیر و آن را به فلانی اي پیش: الکتاب « . 

طَ هیا أ« ئَلاّ یسقُ ل كَلدی وظ لاح لاً  أ«. »اي مادر مراقب فرزندت باش تا نیفتد: مهم مفاط َ
 .»ایی از این ناز و کرشمه را کم کن اي فاطمه پاره: بعض هذا التَّدلُّلِ

 . نماي ندا برابر است این حروف در فارسی با حروف نشانۀ ندا یا نقش
 . پیش از اسم» اي و یا«. در آخر اسم» آ«عبارتند از در فارسی هاي ندا  نشانه
 مرده آن است که نامش به نکویی نبرند زـرد هرگـرد نکونام نمیـعدیا مـس

 )1006: 1368سعدي (
 :مولوي گوید

 ق را نالان مکنـان عشــرخوشـس اي خدا این وصل را هجران مکن
 )1/758: 1368رومی (

 :فردوسی گوید
 دايـرس از خـ بت،یـزکس گر نترس ايــور گشـود کشـاه محمــیاشا

 )»ایا«نامۀ دهخدا، ذیل  به نقل از لغت(
 

ههبالفعلث ـ حروف مشب  
لٌ «:مانند. »لَعلَّ. لَیت. لَکنَّ. کَأنَّ. أنَّ. إنَّ« کَأنَّ زیداً «. »همانا خدا دادگر است: إنَّ االلهَ عاد

یرٌ«. »ي استگویی که زید شیر: أسداً زید دانشمند است لیکن بدخوي : زید عالم لکَنَّه شرِّ
شاید دوست : لَعلَّ الصدیقَ یزوُرنا«. »گشت کاشکی جوانی بر می: لَیت الشَّباب یعود«. »است

 .»به دیدن ما بیاید
. برابر است» درستی به«و » راستی به«و » همانا«در فارسی با قید تأکید » إنَِّ و أ نََّ«

 :فردوسی گوید
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 ر انجمنــودي به هــدلیري نم ردي زمنـوش کــهمانا فرام
 )»همانا«نامۀ دهخدا، ذیل  به نقل از لغت(

 : سعدي گوید
 تی که بلاییست آن نه بالاییـراس به قیامت است که در روزگار ما برخاست

 )944: 1368سعدي (
 .برابر است» گوییا. گویی«در فارسی با قید تردید » کَأنَّ«

 :حافظ گوید
 کاندرین طغرا نشان حسبه الله نیست داند حساب صاحب دیوان ما گویی نمی

 )100: 1363حافظ (
 .برابر است» لکن. لیکن. لیک«نماي پیوند  در فارسی با حرف ربط یا نقش» لَکنَّ«

 ري امیدوارمــف آن ســه لطــب ت لیکنـسري دارم چو حافظ مس
 )437: همان(

»تسعدي گوید. برابر است» کاشکی. کاش«در فارسی با صوت یا شبه جملۀ » لَی: 
 تان بدیدنديـــت اي دلســروی تندـان که عیب من جسـکاش آن

 )137: 1368سعدي (
 . برابر است» شاید«در فارسی با قید شک و تردید » لَعلَّ«

 :حافظ گوید
  خیر تو درین باشد،بینی ید که چو وااـش غمناك نباید بود از طعن حسود اي دل

 )217: 1363حافظ (
 

 ج ـ حروف مفاجا
من در راه بودم که ناگهان زید : بینا أ َنا فی الطَّریقِ إذْ أ َقْبلَ زید«مانند » ناگهان:  إذْ.إذا«

 .»شدراه افتادیم که ناگهان یوسف در برابر ما پیدا : سرْنا فإذا یوسف أ َمامنا«. »پیش آمد
 تفردوسی گوید. برابر است» ناگهان«این حروف در فارسی با قید کیفی: 

 د ناگهان شهریارــکه بیمار ش ی روزگارــبرین بر نیامد بس
 )5/2138: 1344فردوسی (

 

 چ ـ حروف تفصیل
ا« ا. أ َما: إم فَسافَرَ«: مانند» یا. ام ا سعیدا سعید، سفر کرد: أمام« .»ناهیدراً إناّ ها شاکلَ إمبیالس 

 .به درستی که ما او را راهنمایی نمودیم یا شکرگزار است و یا ناسپاس: و إما کفَُوراً
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ا«نماي پیوند سادة  این حروف در فارسی با حرف ربط یا نقش که  برابرند، چنان» یا«و » ام
 :هاي زیر گوید سعدي در نمونه

 ه نکردـاندرین زمانی ــیا کس مــود در عالــیا وفا خود نب
 )52: 1368سعدي (

 .»اما آن چه فرمودي از زجر و منع، مناسب حال ارباب همت نیست«
 )37: همان(

 

 ح ـ حروف تنبیه
اولیاي خدا ! هان: االلهِ لایموتُونَ ا إنَِّ أ َوَلیاءأَ لاَ و أََم«هان، مانند : أ لاَ. أ َما. ها«
 . »میرند نمی

 .برابرند» هان« فارسی با صوت یا شبه جملۀ این حروف در زبان
 :خاقانی گوید

 دان رتــۀ عبـن را آیینــدائـوان مـای  هان بین از دیده عبرکن هان اي دل عبرت
 )358: تا.خاقانی، بی(

 :که حافظ گوید  چنان؛آید در فارسی کاربرد دارد و صوت به شمار می» أ لاَ«
 شکن دارم که من در ترك پیمانه دلی پیمان الا اي پیر فرزانه مکن منعم ز پیمانه

 )442: 1363حافظ (
 

 :ها که عبارتند از  فعل ـ حروف ویژة2
 

 الف ـ حروف نصب
 . إذنَْ. لکََی.کَی. لنَْ. أ نًْ

 .کند  آن را منصوب می،هرگاه یکی از این حروف بر سر فعل مضارع در آید
 .»خواهم که یاد بگیرم یم: اُرِید أ نَْ أَ تَعلَّم«مانند » أ َنْ«

 :حافظ گوید .»که«این حرف در فارسی برابر است با حرف ربط 
 د نمازمــم که گزارنــتان تو خواهـمس دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی آن

 )453: 1363همان (
 :سعدي گوید
 وز و رايـــدي آمــردمنـر را خـــپس ايـه جـه نامت بماند بـچو خواهی ک

 )379: 1368سعدي (
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 .»یابی هرگز براي سنّت خداوندي دگرگونی نمی: لنَْ تَجدِ لسنَّه االلهِ تَحوِیلاً«مانند » لَنْ«
 سعدي گوید .»هرگز«این حرف در فارسی برابر است با قید: 

 یـــبخت روي نیک دــد دیـــواهـنخ زـه هرگـت را کـمیـح ن آن بیـمبی
 )39: 1368سعدي (

»لَ«یا » کَیظَ«مانند » کَی س کَی تَحفَ ردرس بخوان تا از برکنی: أ ُُد. 
 : حافظ گوید .»تا«این حرف در فارسی برابر است با حرف ربط 

 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
 )510: 1363حافظ (

» آیم  فردا به دیدنت می:غدَاً أ ََزورك«:  بگویدمانند این که در پاسخ به کسی که» إذَنْ«
ک«: بگویی دارم در این هنگام ترا گرامی می: إذنَْ أُ کْرِم«. 

 :ناصر خسرو گوید .»در این صورت«یا » در این هنگام«این حرف در فارسی برابر است با 
  را پیداپس از ناچیز محض آورد موجودات ود از معلول تا علتّــهمی گویی زمانی ب

 معلول نبود علّتی تنها مسلّم شد که بی خواهی در این صورت اگر تو هیچ حرف و صوت می
 )27: 1348ناصر خسرو (

 

 ب ـ حروف مصدر
أَ شََرْت إلَیه «برند مانند  این حروف معمول خود را به تأویل مصدر می. ما. لَو. کَی. أَ نََّ. أ نََْ
سرَّنی «. »ه کردمرردم به این که برخیز یعنی براي برخاستن به او اشابه او اشاره ک: نَْ قُم بِأَ

تحنَج ک . »که تو پیروز شدي مرا خوشحال کرد یعنی پیروزي تو مرا خوشحال کرد این: أنََّ
»متُرْح لکََی محرکه به تو مهربانی شود یعنی مهربانی کن براي مهربانی کن براي این: ا  

کوشی، دوست دارم یعنی کوشیدنت را دوست  که می این: أَ وَد لَو تَجتَهدِ «.»مهربانی دیدن
ک ما أ نَُْصفْت«. »دارم أ لاُُزِمدهی یعنی به گاه یا  گاه که انصاف می  با تو خواهم بود آن:س

یۀ ظرفیه می» ما«. »هنگام انصاف کردنت با تو خواهم بود نامند را در این نمونه مصدر .
قِّعجِ« رَ الحلُ غَی ا تَقُومم تگویی در شگفتم یعنی از غیر حق  که غیرحق را می از این: ب

یۀ غیر ظرفیه می» ما«. »گفتنت در شگفتم نامند را در این نمونه مصدر. 
لَو و ماي مصدري غیرظرفیه در زبان فارسی با حرف ربط مرکّبِ . کَی. أَ َنَّ. حروف أَ نَْ

 :که مولوي گوید  چنان؛رود ند زیرا فعل پس از این حرف به تأویل مصدر میبرابر» که این«
 این دلیل اختیار است اي صنم که گویی این کنم یا آن کنم  این

 )978: 1350رومی (
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 ... این کنم یا آن کنم: یعنی گفتنت که
 :سعدي گوید
 فندیارــتم و رویینه تن اســرس دــان ها آورده هـهناماکه در ش این

 ا یادگارـت دنیــکز بسی خلقس ن خداوندان ملکــد ایــتا بدانن
 )912: 1368سعدي (

 .. .یعنی آوردن حکایت رستم و رویینه تن براي این است که
» که هنگامی«یا »  کههگا  آن«ماي مصدري ظرفیه در زبان فارسی با حرف ربط مرکّبِ 

 :سعدي گوید. برابر است
 ی که بماند چه حنبلیــاز من چه بالش نهند بازآنگه که سر به بالش گورم 

 )953: 1368سعدي (
 ... یعنی هنگامِ یا به گاه نهادن سرم بر بالش گور

 

 پ ـ حروف جزم
 .لاء نهی. لام امر. لَما. لَم. إنْ

خْسرْ«سازد مانند  دو فعل مضارع را مجزوم می» إنْ«حرف  اگر تنبلی کنی : إنْ تکَْسلْ تَ
 .»یابی زیان می

 : حافظ گوید. برابر است» اگر«این حرف در فارسی با حرف ربط سادة 
 عمر بگذشته به پیرانه سرم باز آید دـاگر آن طایر قدسی ز درم باز آی

 )318: 1363حافظ (
در همین مقاله به هنگام یاد کرد حروف نفی سخن به میان آمده » لَم و لَما«از حروف 

 .است
ها را  آید و آخر آن ت صیغۀ غائب و متکلّم مضارع معلوم در میامر بر سر هش» لامِ«حرف 

 باید :لنکَْتُب«. »باید بنویسد مرد: لیکْتُب«سازد مانند  ها امر به لام می مجزوم کرده از آن
 .»بنویسیم

که معنی فعلی آن » باید«امر در زبان فارسی غالباً با فعل مضارع ساده و امرِ » لامِ«حرف 
 :فردوسی گوید. رود، برابر است کار می شود و به صورت قید تأکید به ملحوظ نمیدر مواردي 

 گـتاب از درنـد شـاز دانـکجا ب بباید یکی مرد با هوش و سنگ
 رانـش بیدار و مغزش گـکند دل ود نــزد ســـالار مازنـدران ـش

 )1/318: 1344فردوسی (
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 :لاتکَْتُب«سازد مانند  ن را مجزوم میآید و آ نهی بر سر فعل مضارع در می» لاء«حرف 
 . »ننویسد: لا یکْتُب«و » منویس

» نون«میم مفتوح در دوم شخص مفرد و جمع با حرف «این حرف در فارسی با حرف 
 :نظامی گوید. هاي فعلی امر منفی برابر است مفتوح در دیگر ساخت

 يا دهه نا خورــود هرچـکه یخنی ب يا مخور غم به صیدي که ناکرده
 )862: 1344نظامی (

 :حافظ گوید
 کنند مشکل حکایتی است که تقریر می گویند رمز عشق مگویید و مشنوید

 )271: 1363حافظ (
 :  از سورة نور آمده است31الاسرار میبدي ضمن تفسیر آیۀ  در کشف

و زیور و آرایش خویش آشکارا و ...  هاي با ایمان بگو که چشمهاشان را فرو گیرند به زن«
 .»نمایان نکنند

 )2/123: 1352میبدي (
 

  ـ حروف شرط ت
 . در همین مقاله به هنگام یاد کرد حروف جزم سخن به میان آمده است» إنْ«از حرف . لَو. إنْ

»براي شرط است در زمان ماضی مانند » لَو»هعم بذْه  .رفت می اگر زید :لَو ذَهب زید أ ََ
 . »رفتم من نیز با او می

در » اگر«برابر است با این تفاوت که » اگر«در زبان فارسی با حرف ربط سادة » لَو«حرف 
 .رود کار می در عربی تنها در زمان ماضی به» لَو«رود اما  کار می ها به فارسی در همۀ زمان

 :سعدي گوید
 یـا بودمــسیرت و پارــنکو س گفتمی کردمی ها که می گر آن

 )»نکوسیرت«نامۀ دهخدا، ذیل  به نقل از لغت(
 

 )برانگیختن(ث ـ حروف تحضیض 
َ ما. أَ لاََ این حروف با فعل ماضی در معنی سرزنش و با فعل .  چرا.! هان:لَوما. لَولا. هلاّ. أَ

چرا !  هان:ولا آمنْتهلَّا أ وَ أ ََما أ َوَ لَ«روند مانند  کار می مضارع در معنی تشویق و ترغیب به
ؤْمنُ«و مانند . آوردي یعنی اي کاش ایمان می» ایمان نیاوردي؟ چرا ایمان ! هان: هلَّا تُ

 .یعنی باید ایمان بیاوري» آوري؟ نمی
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هاتف  .برابرند» چرا«و قید پرسشِ » هان«ف در فارسی با صوت یا شبه جملۀ واین حر
 :اصفهانی گوید

 وشــتدم گفت هان زیاده بنـس  بگیرگفت خندان که هین پیاله
 )»هان«نامۀ دهخدا، ذیل  به نقل از لغت(

 :منوچهري گوید
 مجلس چرا نسازي باده چرا نیاري؟ اي لعبت حصاري شغلی اگر نداري

 )110: 1370منوچهري (
 :سعدي گوید
 هلا گفت بر در چه پایی؟ درآي ارف آواز پايـاز درون ع شنید

 )332: 1368سعدي (
 پایی؟ هلا بر در چرا می:  گفتیعنی

 
 ج ـ حروف استقبال

 ویژة زمان آینده است مانند ،آید هرگاه فعل مضارع پس از این حروف در. سوف سین و
»أَ َکْتُب فوس و أََکْتُبخواهم نوشت:س «. 

حافظ . شود استفاده می» خواستن«در فارسی به جاي حروف استقبال از فعل مضارع سادة 
 :گوید

 چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خم
 )462: 1363حافظ (

 :فرخی گوید
 و و رنج مبرــگو چو او باش و گرنه بش هرکه  شاهنشهی و ملک همی خواهد جست

 )106: 1349فرخی (
 

 چ ـ حرف توقعّ
َنْ تزََکَّی«د مانند رو کار می که حرف با فعل ماضی در معنی تحقیق به این. قدم ح َ فْلَ به : قدَ أَ

 .» رستگار شد،تحقیق کسی که پاکی ورزید
 :ناصر خسرو گوید. برابر است» به تحقیق«و » به راستی«با قید تأکید  فارسی در حرف این

 من شنیدستم به تحقیق این سخن از راستی بش از بیرون اوستآآسیایی راستست این ک
 )440: 1348ناصر خسرو (
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 :سعدي گوید
 کند بازي  دیده مگس بین که میختو شو به راستی که نه همبازي تو بودم من

 )779: 1368سعدي (
قُ «رود مانند  کار می با فعل مضارع در معنی تقلیل به» قَد«همچنین حرف  دصی َقد

بُگوید دروغگو راست می) به ندرت( گاهی :الکذَو«. 
. برابر است» به ندرت«و » گاه گاهی«و » گاهی«ان این حرف در فارسی با قید زم

 :سعدي گوید
 د تیريـدف زنــر هـه غلط بــب ادانــه کودکی نـــد کـگاه باش

 )113: 1368سعدي (
 :حافظ گوید
 رغان قاف دانند آیین پادشاهیـم چه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی ار باز

 )668: 1363حافظ (
ثل آن به ندرت چشم«: نامه آمده استدر فرهنگ فارسی به نقل از ظفر زدة روزگار  م

 ).»ندرت«به نقل از فرهنگ فارسی معین، ذیل  (»غرایب دیده شده باشد
قدَ یبرأَ ُُ «با فعل مضارع بر آرزو و امید واقع شدن فعل دلالت دارد مانند » قَد«گاهی 
ضرِیرود بیمار بهبود یابد  امید می:الم«. 

سعدي . شود تعبیر می» باشد. شاید. امید هست«هایی همچون   با فعلاین حرف در فارسی
 :در گلستان گوید
 ازین سخن که گلستان نه جاي دلتنگی است ت که روي ملال در نکشدـامید هس

 )20: 1368سعدي (
 :عراقی گوید

 وي گذرت افتد ه چو روز آید برـد کـباش هر شب دل پر خونم بر خاك درت افتد
 )163 :1336عراقی (

 :رشید وطواط گوید
 من شود و دشمن دوستـت دشــدوس ردد روزيــــوال بگـــد احـــباش

 )267: 1343منشی (
 

 ح ـ حروف ردع
که اگر کسی به     گفته است چنان   که نادرستی سخن از است گوینده بازداشتن براي. » هرگز :کَلاّ«

ک فلاُنٌ«:گوید شما غضُ بهرگز :کَلاّ«:گویی می او به پاسخ در شما »ورزد می دشمن تو با فلانی :ی«. 
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 . برابر است» هرگز«این حرف در زبان فارسی با قید زمان 
 :منجیک ترمذي گوید

 ی تواند شد توغــون عودکــز، چــهرگ یــدم، نتوانــهمچون فلان ش: یــگوی
 )»توغ«نامۀ دهخدا، ذیل  به نقل از لغت(

 .است» هرگز«زیر از قطران نیز مترادف با در بیت » حاشا«و » برگست«هاي  واژه
 فلک چون او بود؟ برگست و مه چون او بود؟ حاشا به همت چون فلک عالی به صورت چون مه رخشا

 )»برگست«نامۀ دهخدا، ذیل  به نقل از لغت(
 

 :ها که عبارتند از ها و فعل ـ حروف مشترك میان اسم 3
لکَنْ ). بلکه(بلْ ). نه(لا ). یا( مأ وََ، أ ََ. حتَّی ).پسس(ثُم ). پس(فاء .  واو:الف ـ حروف عطف

 سعید :ما قام سعید بلْ خَلیلٌ«. » نه عمرو، زید آمد:جاء زید لا عمرٌو«براي نمونه ). لیکن(
خیزد لیکن سعید  خلیل بر نمی: لکَنْ سعید لا یقُم خلیلٌ،«. » بلکه خلیل برخاست،برنخاست

َ کَلَت السمکهَ حتَّی رأ سْها«. »زدخی برمی  و سرش را :ماهی را خوردم حتی سرش را، یعنی: أَ
 . »نیز خوردم

براي . نماي پیوند برابرند در فارسی غالباً با حروف ربط یا نقش» حتَّی«این حروف به جز 
 :نماي پیوند است در بیت زیر از ناصر خسرو نقش» بلکه«نمونه 

 دـکار کنــه همی کار پیشـــبلک دــود نکنـــار خدگــکار، خداون
 )129: 1348ناصر خسرو (

 : نقش نماي پیوند است،در ابیات زیر از حافظ» بلکه«و » لیکن«
 دوارمـــري امیـــبه لطف آن س سري دارم چو حافظ مست لیکن

 )437: 1363حافظ ( 
 م ـز هـنیوي دیوان ــبلکه از یرغ بیار   می،دـــ از قاضی نترسعاشق

 )494: 1363حافظ (
 :کلیم کاشانی گوید .برابر است» حتَّی«در فارسی با حرف اضافۀ » حتّی«واژة 

 به پایش ریخت حتّی گنج قارون ه بود از گنج مدفونـزمین را هرچ
 )344: تا.کلیم کاشانی، بی(

 :گوید نیما یوشیج
 د خاموش نیز ش،رفت و حتّی شمع این زمان گویی هر چه بود از هوش

 )77: 1347جنتّی عطائی (
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براي نفی مضمون جملۀ قبل » نه«در فارسی با حرف ربط یا نقش نماي پیوند » لا«واژة 
 :فردوسی گوید. است

  به ز سنگ،در ار هست کوچک بها تو از مشک بویش نگه کن نه رنگ
 )»نه«نامۀ دهخدا، ذیل  به نقل از لغت(

 
 ب ـ حروف استفهام 

 آیا خالد دلیر :م سعیدأَ خالد شَجاع أَ«. »یی آیا نحو خوانده: قَرأَْت النَّحو هلْ« نند ما .أَ. هلْ
 .» یا سعید،است

 :حافظ گوید. برابرند» آیا«این حروف در فارسی با قید پرسش 
 آه آتـشناك و سوز سینۀ شبگیر ما با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی

 )16: 1363حافظ (
 :یدفردوسی گو

 بسـی با دل اندیشـه اندر گرفـت فروماند و از کارش آمد شـگفت
 اهـرخ مـت یا چـپهر برین اسـس ت یا بزمگاهــت اسـکه آیا بهش

 )»آیا«نامۀ دهخدا، ذیل  به نقل از لغت (
 

 پ ـ حروف تفسیر
 ًَثاً«مانند ) که(أنًْ ). یا(أ ي لًی تی َ   ،أَ وَحیْنا إلَیه«. »یعنی شیري ، لیثی دیدم: أً يَ أً َسداً،رأً

ک  .» به نوح وحی فرستادیم که کشتی را بساز :أ نًَِ اصنعَِ الفُلْ
» َآیـد برابـر اسـت    شـمار مـی   که در فارسـی قیـد تفـسیر بـه    » یعنی«با جملۀ فعلیِ    » أَ ي .

 :گوید منوچهري می
 ايبا دست اوست یعنی، شمشیر اوست  خوار یح پیلــابر هزبرگون و تماس

 )134: 1370منوچهري (
هاي زیر  سعدي در نمونه. براي تفسیر، برابر است» که«در فارسی با حرف ربط » أَ نَْ«
 :گوید

 تمــز تو مســوي دلاویـکه از ب کی یا عبیريـم که مشـبدو گفت
 )16: 1368سعدي (

 .»رفت رود و به غارت می ابریق رفیق برداشت که به طهارت می«
 )64 ـ 63: همان(
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 ت ـ حروف استنتاج
آیند و بر تنبیه و توجه دادن شنونده به سخنی که  این دو حرف در آغاز سخن در می. أً لاَ. أَ َما

 ،کرد حروف تنبیه از این دو حرف در همین مبحث به هنگام یاد.  دلالت دارند،شود گفته می
 .سخن به میان آمده است

 

 ث ـ حروف نفی
نامند زیرا عمل  چهار حرف نخست را حروف شبیه به لَیس می. لنَْ. مالَ. لَم. إنْ. لات. لا. ما

 این :إنْ هذا بشَراً«. » مردي حاضر نیست:ما رجلٌ حاضراً«دهند مانند  لَیس را انجام می
 .»زاده نیست آدمی

 »نه«نماي پیوند  و حرف ربط یا نقش» نیست«این حروف در فارسی با فعل مضارع منفی 
 :ناصر خسرو گوید .جدا باشد، برابرند» است«علِ که از ف

 باز چون گوید که هرگز بدکنش رستار نیست گرهمی گوید که یک بد را بدي هم یک دهد
 )77: 1348ناصرخسرو (

 :حافظ گوید
 بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست نه من سبوکش این دیر رند سوزم و بس

 )82: 1363حافظ  (
 محتسب داند که من این کارها کمتر کنم که ترك شاهد و ساغر کنممن نه آن رندم 

 )469: همان(
لات «باشند و اسم آن همواره محذوف است مانند  هاي زمان می اسم» لات«اسم و خبر 
هندَام ههنگام پشیمانی نیست :تًساع « . 

 : الشّعراي بهار گوید ملک
  هنگام تأمل بی درنگ آماده شونیست زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو

 )1/665: 1354بهار (
آید برابر است  که بر سر فعل ماضی مطلق در» نون«در فارسی با حرف نفیِ » لَم«حرف 

 . » ننوشت:لَم یکْتُب«مانند 
 :حافظ گوید

 نیدمـبه صورت تو نگاري ندیدم و نش کارگاه دیده کشیدم خیال نقش تو در
 )435: 1363حافظ (
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ا«رف ح َآید برابر است  که بر سر فعل ماضی نقلی در» نون«در فارسی با حرف نفیِ » لم
 .»ننوشته است: لمَا یکْتُب«مانند 

 : فردوسی گوید
 ام روان دیدهــۀ خســنه در نام ام  ایشان به جز نام نشنیدهکز

 )4/21: 1344فردوسی (
 .سخن به میان آمده است ف نصبدر همین مقاله به هنگام یاد کرد حرو» لنَْ«از حرف 

َ جلْ. إي. بلَی. نَعم:  حروف جوابـج  َ تذَْهب« مانند .آري: جیرِ و جللَْ. أ   آیا :أ
أ «. »آري: گفتند: بلَی: أ َ لَست بِربَکُم ؟ آیا پروردگار شما نیستم؟ قالُوا«. »آري: روي؟ نَعم می

عیدلْ:َجاء َ سآیا سعید آمد؟ أَ ج للَْ جاء َ سعیدرِ و جیآري سعید آمد: و ج «. 
 حافظ گوید. برابر است» آري و بلی«این حروف در زبان فارسی با قید تصدیق و تأکید: 

 دـف غیب ندا داد که آري بکنـهات بکند لعل لبش چاره من؟: دوش گفتم
 )254: 1363حافظ (

 : ناصر خسرو گوید
 ت دادگرــ بلی و لیک خدایس:تاگف گفتم که عقل داد خدایست خلق را

 )189: 1348ناصرخسرو (
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